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در زمـان نگـارش ايـن مقالـه، رسـانة      [انـدازي   هـا نگـاهي مـي    هرروز صبح كه بـه روزنامـه  
] آن اضـافه شـده   دروپيكـر مجـازي نيـز بـه     اينـك فضـاي بيكـران و بـي    . هـا بودنـد   اصلي روزنامه

اذهـان كسـاني كـه اهـل مطالعـه هسـتند،        بـه آميـز،   حجمي باور نكردني از مطالب مغالطـه بيني  مي
ايـن   )Theoretical(ي مبـاني نظـر  نيـز  تـرين اهـداف آنهـا     يكـي از اصـلي  . ور شده اسـت  حمله

و  سكولاريسـتي كوشـند تـا انديشـه هـاي      شـكلي موذيانـه مـي    از كسـاني كـه بـه   . است حكومت،
سـت كـه خـود را    عجـب از كساني . كـار چنـدان غيرمنتظـره نيسـت     را ترويج كننـد، ايـن   ليبراليستي

  . اند درآمدهآن صورت بلندگويي براي دشمنان فكري  بند اين نظام دانسته، اما بهپاي
اي منتشـر شـد كـه در آن     مقالـه ] طلبـان  هـاي متعلـق بـه اصـلاح     در يكـي از روزنامـه  [اخيرا 
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هـاي   مـن نيـز قبـول دارم درطـول سـال     د همين اول با صراحت اعتـراف كـنم كـه    اجازه دهي
دليـل گرفتـار شـدن     تجربگـي، و گـاه بـه    خـاطر كـم   بـه گـاهي  ــ   ، حتي تا به امروزپس از انقلاب

هــا، رفتارهـايي صــورت   اســم طرفـداري از ارزش  بـه كـارگزاران حكومـت در دام هــواي نفـس ـ     
صـرهاي تـاريخي   دنبـال مق  و اگـر كسـي بـه   [ .لاقي ماسـت هاي ديني و اخ گرفته كه برخلاف ارزش

، ابتـدا از خـودش يـاد كنـد     انـد  مـا آموختـه   اي كه عارفان ما بـه  شيوة پسنديده گردد، بد نيست به مي
همـين  از اسـم دولـت جنـگ     بـه در دهـة شصـت،   رفتارهايي كـه  سپس از و  اكبرپونزهااز  و سپس

رفتارهـا مطمئنـا اشـتباه بـوده و مثـل هرانسـان        ايـن ] .نيز يـادي بكنـد  سر زده طلب  دوستان اصلاح
راسـتي، ايـن اسـتدلال قابـل قبـول اسـت كـه         آيا بهاما . غيرمعصوم اما عاقلي، بايد از آن پند گرفت

هــا، گــاه رفتارهــاي غلطــي صــورت گرفتــه، پــس  ارزش گيــري نســبت بــه چــون بــه بهانــة جهــت
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هـاي دينـي و الحـادي و جنسـي و      هـا ـ اعـم از ارزش    بـه ارزش   طور كلي، نسـبت  حكومت بايد به
   ؟؟طرف باشد غيره ـ بي

شـما بيماريـد و دارويـي را مصـرف     فـرض كنيـد   ! ام كه بايـد مثـال دبسـتاني بـزنم     شرمنده
شـيوة صـحيح و درسـت     امـا ايـن دارو را بـه    ؛مطمئنيـد داروي بيمـاري شماسـت    كنيد كه واقعا مي

جـاي  يـا حتـي اثـرات زيانبـاري بر    و د شـو  بيماري شما درمان نمـي در نتيجه،  .كنيد آن مصرف نمي
ـ و يـا اساسـا مصـرف    آن دارو  مصـرف  كـه   سـت بـراي ايـن   كافيدليـل  آيا ايـن اتفـاق   . گذارد مي

  كنار بگذاريد؟ مطلقا  ،راهردارويي ـ 
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�� �� �(�> /���2 �� �� "�����    ��6� �� �)+ 1���, �N�O.   همـان كنـار گذاشـتن    ايـن  آيـا
را كـه نويسـنده رفتارهـاي    چـه   همـة آن گـرفتم  فـرض  براي روشن شدن مغالطـه،  من دارو نيست؟ 

خواسـتم در   هرچنـد اگـر مـي   . اسـت ، واقعا رخ داده و واقعا هـم، غلـط بـوده    ناميدهحكومت غلط 
: فهمـم اينسـت كـه    چيـزي كـه نمـي   . هركدام از اين رفتارها مناقشه كنم، كلي حرف وجـود داشـت  

، شـود اشـتباه   دچـار  اي بـه نسـخه  كـردن  در كجاي دنيا و برپاية كدام منطق، اگـر كسـي در عمـل    
  دور انداخت؟  كل نسخه را بايد پيچيد و به

حتـي انـدك ژسـت عالمانـة     ] طلـب  اصـلاح [ويسـندة محتـرم   است كه كلام نجا به بعد  از اين
بـار   تـره  و خود را نيز كناري گذاشته و با حالتي عاميانه كـه جـايش بـر سـر بازارهـا و ميـادين ميـوه       
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و در . دنبـال آن هسـتند   بـه  سـكولاريزم و  ليبراليـزم اين يعني دقيقا همان چيـزي كـه انديشـة    

وگرنـه كيسـت    ؛اصـل اعتقـاد نويسـنده   اسـت  ايـن  . لائيـك اعتقاد به يك حكومت : يك كلام يعني
حتــي  ؟كــه ندانــد هــيچ حكــومتي در روي كــرة زمــين، خــالي از رفتارهــاي غلــط نبــوده اســت 

انـد، از   اين دليل كـه كـارگزاران حكومـت و مـردم، معصـوم نبـوده       حكومت معصومين هم، دقيقا به
هـاي ليبرالـي    دانـد كـه حكومـت    نمـي ] طلـب  اصـلاح [محتـرم   آيا نويسندة . اين قاعده مستثنا نيست

رفتارهــاي ب او در غــرب، بــراي رســيدن بــه همــين وضــعيت موجودشــان، مرتكــب چــه  محبــو
آيـا تمـدن امـروز غـرب، بـراي رسـيدن بـه وضـعيت         شـوند؟   مـي هنوز هم، اند و  وحشتناكي شده

بـارش نـدارد؟    امروزش، تجربة دو جنگ جهاني را ـ همراه بـا اسـتفاده از سـلاح اتمـي ـ در كولـه       
نسـوز، جهـان را بارهـا تـا آسـتانة جنگـي خانمانسـوزتر نبـرده         آيا بعـد از ايـن دو جنـگ خانما   و 
پوسـتان را از روي   بنـدش، نسـل سـرخ    است؟ آيا جامعة آمريكا براي رسـيدن بـه همـين ثبـات نـيم      

در ميـان آنهـا، وضـعيت    پوسـتان   سـياه زمين، تقريبا محو نكرده است؟ آيـا همـين امـروز، وضـعيت     
شناســد آن دسـته از انديشــمندان    نمـي ] طلــب حاصـلا [قابـل دفـاعي اســت؟ آيـا نويســندة محتـرم     

عميقـا   ،آزادنـد بـراي انجـام برخـي كارهـا     ظـاهر   بزرگ غربي را، كه معتقدند مردم غـرب اگـر بـه   
ــرمايه  ــتي س ــير مش ــرده و اس ــد؟  ب ــيمدارن ــرم    .منصــف باش ــندة محت ــة نويس ــورد علاق ــدن م تم

بنـد،   همـين ثبـات نـيم   كـنم   بند امروزش ـ كـه اعتـراف مـي     براي رسيدن به ثبات نيم] طلب اصلاح[
دلفريـب اسـت ـ دسـت كـم سيصـد سـال تجربـه اندوختـه          جذاب و از بعضي جهات، حقيقتا هم 

امـا شـما بگوييـد بـراي تجربـه      . خـواهيم  ما سيصد سـال وقـت نمـي   . استو آزمايش و خطا كرده 
هـاي   داسـتان (اندوختن در مسيري كـه انبيـاء خـدا هنگـام طـي كـردنش، پيرشـان درآمـده اسـت          

) ايـد؟  ـ را كـه در قـرآن خوانـده     السـلام السـلام السـلام السـلام     وعليـه وعليـه وعليـه وعليـه     آلـه آلـه آلـه آلـه     وووو    نبينـا نبينـا نبينـا نبينـا     علـي علـي علـي علـي ـ   موسـي  حضـرت مبران، و خصوصا پيغ

آن موقـع كـه هنـوز جنـگ     ـ    عليـه عليـه عليـه عليـه     تعـالي تعـالي تعـالي تعـالي     رحمـةاالله رحمـةاالله رحمـةاالله رحمـةاالله ـ مـا    امـام آيد  يادم ميداريم؟  چقدر زمان نياز  ما به
رسـيم بـه بيسـت     گر بيست سـال زحمـت بكشـيم، تـازه مـي     ما ا :گفت نشده بود، ميهم شروع 

البتـه نگذاشـتند كـه حتـي يـك روز آب       ،بعـد . روي كـار آمـد   پهلـوي ل قبل از مـوقعي كـه   سا
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ــرود؛  ــايين ب ــه، محاصــرة اقتصــادي، تبليغــاتجنــگخــوش از گلويمــان پ ــي ، توطئ كــدام . روان
مـا تحـت فشـار بـوده و بـاز هـم در ايـن        حكومـت  شناسيد كه مثـل   حكومت را در روي زمين مي

  از پاي ننشسته باشد؟تي كه احيانا مرتكب نيز شده است ـ با همة اشتباها! راه بلند ـ بله
ديگـري هـم،   مطلـب بسـيار مهـم    يـك  در ايـن ميـان   ها كـه بگـذريم،    اما از همة اين حرف

كلـي خـود را بـه نفهمـي      بـه و يـا  يا متوجه آن نيسـت  ] طلب اصلاح[نويسندة محترم كه وجود دارد 
رفتـار حكومـت بـد بـوده،      ت كـه فرضـا، فـلان   اين قضـاو  رسيدن ما بهكه  كدام مطلب؟ اين. زند مي
خواهنـد تـا درعرصـة حكومـت      هـا و احكـامي كـه از مـا مـي      ناچار مبتني است بر همـان ارزش  به
هاي مـورد نظرمـان را بـه صـحنة اجتمـاع و سياسـت وارد نكنـيم،         ما اگر ارزش. را كنار بگذاريم آن

بـدي بـوده اسـت؟ درواقـع، خـود      رفتـار حكومـت، رفتـار     توانيم قضاوت كنيم كه فـلان  چگونه مي
هــم، برپايــة دخالــت دادن نظــام ارزشــي خــودش در سياســت، ] طلــب اصــلاح[نويســندة محتــرم 

طـرف باشـيم،    هـا بـي   چون اگـر حقيقتـا نسـبت بـه همـة ارزش     . رفتار را بد قلمداد كرده است فلان
] طلـب  حاصـلا [پـس نويسـندة محتـرم    . چيزي خوبست و چه چيـزي بـد   توانيم بگوييم چه اصلا نمي

خواهـد ايـدئولوژيك رفتـار     كـه از مـا مـي    ايـن . كنـد  براساس ايـدئولوژي خـودش عمـل مـي     ،هم
گويـد بياييــد   ايـن معنــا كـه ظـاهرا مـي     نكنـيم، يـا از سـر نفهمـي اسـت و يــا از سـر تزويـر؛ بـه        

جـاي ايـدئولوژي    خواهـد كـه بـه    ها را در سياست دخالت ندهيم، اما درواقـع از مـا مـي    ايدئولوژي
هــاي  بــه ارزش] ح طلــباصــلا[محتــرم نويسـندة  اگــر . ايــدئولوژي او را دخالــت دهــيمخودمـان،  

   ؟نوشت مياي  چرا بايد چنين مقالهاصلا ليبرالي و ايدئولوژي ليبرالي خود اعتقاد نداشت، 
مـا مسـلماناني هسـتيم كـه بـراي عمـل بـه باورهايمـان،         . نابغه هم نيسـتيم . ما معصوم نيستيم

هـا و احكـام دينمـان،     كـه برپايـه ارزش   اي نـداريم جـز آن   پـس چـاره  . ايـم؛ همـين   پـا خواسـته   به
ايـم كـه ايـن راه چقـدر طـولاني و       هـا، البتـه فهميـده    دنيايمان را بسـازيم؛ و امـروز پـس از سـال    

هـايي كـه معصـوم نيسـتند، مرتكـب اشـتباهاتي        ما مثل همـة انسـان  ! بله. كار چقدر دشوار است اين
امـروز پـس از بارهـا    . پـذير  ناپـذير و گـاه اجتنـاب    گـاه اجتنـاب   گاه كوچـك،  ،ايم؛ گاه بزرگ شده

امـا  . اسـتواري راه رفـتن، گـاه چقـدر دردنـاك اسـت       ايم كه قد كشيدن و بـه  زمين خوردن، فهميده
بـر روي پـاي    بخـشِ  پـايي، سرمسـتيم از طعـم لـذت     كوري چشم لجارگان، مثل هرنوجـوان تـازه   به

امـا بـاز هـم    . ايـم  خورد چـون قلـة بلنـدي را نشـانه رفتـه     حتما باز هم زمين خواهيم . خود ايستادن
كـوري چشـم    خوردنمـان را مـداوا خـواهيم كـرد و بـاز بـه       هـاي زمـين   برخواهيم خواست و زخـم 

  .توانند ببينند، راهمان را ادامه خواهيم داد لجارگاني كه نمي
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. بـرآييم  اشتباهاتمان؟ مثل هرانسان عـاقلي بايـد از آنهـا درس بگيـريم و درصـدد جبرانشـان      
 ـ  . شكي نيست كه بايد زير بـار همـة خطاهايمـان بـرويم     ول همـة اشـتباهاتمان   ئمـا خودمـان را مس

 شايـم، خودمـان هـم جبـران     خودمـان اشـتباه كـرده   . بلنـد اسـت   ،سـرمان هـم  و البته كـه  دانيم  مي
چـه كسـي گفتـه كـه اگـر مـا در حكومتمـان        چه كسي اگر بود، مصون از اشـتباه بـود؟ و   . كنيم مي
عمـل بـه دسـتورات دينمـان را     اهاتي مرتكب شديم، بايـد سـرمان را بگـذاريم و بميـريم؟ يـا      اشتب

آيـا چـون   ! كنـيم، چـه رسـد بـه حكومـت      اشتباه مـي  ،رها كنيم؟ ما در نمازمان همدر امر حكومت 
هـا    برپايـة ارزش ديگـر  ايـم،   كنيم، ديگر نماز نخوانيم؟ آيا چـون مرتكـب خطاهـايي شـده     اشتباه مي
 ،انصـافمان  تـا منتقـدان بـي   كنـار بگـذاريم   بايـد  چـه چيـزي را   مـا  ينمان زندگي نكنيم؟ و احكام د
   د؟نراضي شو


